
روانه پلتفرم های فیلیمو و نماوا کرده. ســریال 
شروع خوبی داشت و زوج نوید محمدزاده و احمد 
مهران فر به عنوان دو بازیگر آس وپاس و بی پول 
عشق تئاتر توانستند با ماجراهای شیرین شان 
توجه ها را جلب کنند. این دو شخصیت در همین 
نقطه شروع به عنوان دو بازیگر معرفی می شوند 
که از حرفه شان به شکلی متفاوت برای کسب 
درآمد استفاده می کنند. آنها حاضرند هرکاری 
کنند تا سالن نمایشی که برای خودشان آماده 

کرده اند از دستشــان نرود. خانه و سرپناهی 
ندارند و مدام نقشه می کشند که چطور پولی 
برای ادامه زندگی فراهم کنند. علاوه بر بازی 

دو شــخصیت اصلی، استفاده مناسب 
از فضــای تئاتر و گریم هــای جذاب و 
موقعیت های بامزه، از جمله نکات مثبت 

این سریال در نقطه شروع بود. 

پوست شیر - جمشید محمودی
برادران محمودی 9 ســال پیش با اولین 
فیلم شــان »چند متر مکعب عشق« به میدان 
آمدند؛ عاشقانه ای جذاب در دل سیاهی و تیرگی 
زندگی مهاجــران افغان که بــا پایانی تلخش 
مخاطبان را شــوکه می کرد. فیلم با تحســین 
زیادی همراه شد و برادران جمشیدی به همین 
ترتیب شــناخته شــدند. بعد از آن چهار فیلم 
دیگر با همکاری هم ساختند که همه شان جز 
چند اپیزود از »هفت ونیم«، روی مشــکلات و 
ســختی های زندگی افغان ها در ایران تمرکز 
داشت. در این مدت دو ســریال تلویزیونی به 
نام های »ســایه بان« و »دلدار« ســاختند که 
درباره مشــکلات زندگی جوانــان ایرانی بود. 
ســریال هایی با ســوژه هایی قابل قبول که به 
سرانجام خوشی نرســیده بودند و موفقیتی در 
پی نداشتند. »پوست شیر« اولین تجربه برادران 
محمودی در ساخت سریال اســت و می توان 

گفت موفق ترین اثر آنها. 
شرایط شروع سریال

»پوست شیر« در شرایطی به میدان آمد که 
شبکه نمایش خانگی سریال قابل قبول چندانی 
نداشت. با اینکه بســتر مناسب بود اما به خاطر 
فیلتر اینستاگرام و شرایط جامعه، امکان تبلیغات 
زیادی نداشــت و از این جهت بخش مهمی از 
مخاطبان خیلی دیر سراغش رفتند و تازه بعد از 
چند قسمت متوجه حضورش شدند. قسمت اول 
سریال »پوست شیر« طوری طراحی شده بود که 
تکلیف مخاطب را تا انتها روشن می کرد و کسی 
نمی توانست آن را ببیند و سراغ تماشای مابقی 
آن نرود. سوژه ی ملتهب، معرفی شخصیت نعیم 
با بازی درخشان هادی حجازی فر، صحنه های 
احساســی عاطفی پدر و دختــر در کنار هم و 
شوکی ناگهانی که یک  مرتبه مثل پتکی توی 
سرها فرود می آمد؛ یک مقدمه چینی درست و 
دقیق برای سلسله  اتفاق هایی که قرار بود بعدتر 

رقم بخورد.
انتخاب های دقیق بازیگران

بخــش مهمــی از جذابیت ســریال روی 
دوش هادی حجازی فر و علیرضا کمالی است. 

حجازی فر با اینکه بارها ثابت کرده بازیگر توانایی 
اســت و می تواند بخوبی از پس نقش های مهم 
بربیاید امــا اینبار طوری در قالب شــخصیت 
نعیم فــرو رفته که مخاطبــان گاهی فراموش 
می کنند دارند بازی یک بازیگر را جلوی دوربین 
می بینند. طــرز راه رفتن، نگاه کردن، ســیگار 
کشیدن و خشــم های گاه وبیگاهش کاملا از او 
پدری منتقم و عصیانگر در برابر قتل دخترش 
ساخته اســت. در کنار او کاراکتر رضا پروانه را 
داریم؛ مردی کم حرف و مرموز که سرســخت 
است و احساساتش را بروز نمی دهد. او در طول 
ســریال  به عنوان یک رفیق با معرفت معرفی 
می شود؛ گرچه میزان این رفاقت تا حدی است 
که مخاطبان به شــک افتاده بودند و ظن شان 
می رفت که همه چیز زیر سر رضا پروانه باشد؛ 
ظنی که با آشکار شــدن بیماری او در قسمت 
چهاردهم کاملا از میان رفت. در کنار این دو نفر، 
ژیلا شاهی بازیگر نقش مژگان هم یکی از بهترین 
بازی هایش را به نمایش گذاشت. شاهی اولین بار 
با فیلم »جاده قدیم« رضا میرکریمی دیده شد 
و مورد تحسین قرار گرفت، بعد از آن با بازی در 
»موقعیت مهدی« قدم موثر دیگری در کارنامه 
بازیگری اش برداشت و حالا با مژگان به خوبی از 
پس نقش زنی تنها و هراسان از آینده ای تاریک 
که حاضر است برای به دســت آوردن امنیت 
دست به هرکاری بزند بربیاید. مهرداد صدیقیان 
یکی دیگر از بازیگران موفق سریال است. گرچه 
تا پایان فصــل اول بازی چنــدان موثری از او 
ندیده بودیم اما در همین دو قســمت جدید و 
بخصوص در سکانس تهدید به خودسوزی در 

قهوه خانه، برگ برنده مهمــی را رو کرد. 
در این بین شهاب حسینی و پانته آ بهرام 
چندان غافلگیرمان نکردند. از هردو پیشتر 

هم بازی های خوب و درخشانی دیده 
بودیم و شاید حتی انتظارمان از آنچه 
در پوست شیر شاهدش هستیم بالاتر 
بود. در کنار همه اینها نمی توان بازی 

موفق بهزاد خلج را در نقش ســروان رسول 

نادیده گرفت؛ بازیگری که در مجموعه »آقای 
قاضی« هم بسیار درجه یک ظاهر شده. 

جذابیت فیلمنامه
یکی از نکات مهم درباره »پوســت شیر« 
درســت و دقیق بودن اجزای فیلمنامه است. 
بعد از یک افتتاحیه پرقدرت، در قسمت دوم با 
مرگ دختر شخصیت محوری مواجه می شویم؛ 
دختری که نعیم پانزده ســال تمام در زندان 
روز و شبش را با خاطرات او گذرانده و درست 
زمانی که به او می رسد و دارد کم کم طعم خوش 
پدری کردن را می چشــد، دخترش را از دست 
می دهد. او از یک طرف عزادار دختر می شود و 
از طرف دیگر باید پاسخی برای همسر سابقش 
داشته باشــد و بهانه ای برای زندگی پیدا کند. 
ماجرای قتل دختر نعیم به قتل های زنجیره ای 
در گذشته پیوند می خورد و پای سرگرد محب را 
که خودش دخترش را به همین ترتیب از دست 
داده به پرونده باز می کند. و ورود پلیس همراه 
می شود با ســرنخ هایی درباره تجاوز به دختر 
و نهایتا عصیانگری نعیم. او کــه بعد از دیدن 
ویدئوی تجاوز توانش را از دست می دهد و جز 
انتقام به هیچ چیز فکر نمی کند، پلیس را دور 
می زند و وارد میدان می شود تا به شیوه خودش 
دنبال قاتل بگردد. نکته جالب اینجاســت که 
در هر مرحله پلیس یک قــدم عقب تر از نعیم 
قرار می گیرد. با بالا گرفتن اختلاف میان لیلا و 
همسرش و آواره شدن او، قطعه دیگری از ماجرا 
چیده می شود و حالا ذهن ها ناگزیر به این سمت 
می روند که از میان گزینه های موجود، چه کسی 
می تواند بدخواه نعیم باشد؟ این التهاب و نگرانی 
مدام و معمایی که در ذهن ها وجود دارد »پوست 
شیر« را کاملا به یک اثر پر هیجان و جذاب بدل 
می کند. درحال حاضر »پوست شیر« موفق ترین 
سریال شبکه نمایش خانگی است و مخاطبان 
بســیاری آن را دنبال می کنند. باید دید آیا تا 
پایان سریال، استقبال از آن تا همین حد باقی 
می ماند یــا وضعیت به سمت وســوی دیگری 

خواهد رفت. 
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